آیه شماره سوم:
«پايدارى در دين‏»
إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتي‏ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نحَْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فىِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ فىِ الاَْخِرَةِ  وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

به يقين كسانى كه گفتند: «پروردگار ما خداوند يگانه است!» سپس استقامت كردند، فرشتگان بر آنان نازل مى‏شوند كه: «نترسيد و غمگين مباشيد، و بشارت باد بر شما به آن بهشتى كه به شما وعده داده شده است! * ما ياران و مددكاران شما در زندگى دنيا و آخرت هستيم؛ و براى شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است، و هر چه طلب كنيد به شما داده مى‏شود! * اينها وسيله پذيرايى از سوى خداوند غفور و رحيم است!»
واژگان مهم
1 ـ استقامت 
اين واژه از ريشه «ق- و- م» است و براى آن معانى مختلفى مانند اعتدال، ثبات و مداومت استمرار، پايدارى، ايستادن، درست شدن و قيمت نهادن را بازگو كرده‏اند و معناى اعتدال شهرت بيشترى دارد.  برخى گفته‏اند: استقامت همان اقامه است؛ ولى اضافه شدن دو حرف «س» و «ت» معناى آن را تأكيد مى‏كند
. 

راغب مى‏گويد: كلمه استقامت در اصل در خصوص طريقى به كار مى‏رفته كه به‏ خط مستقيم كشيده شده باشد، و در آيه شريفه «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ» حق را به چنين راهى تشبيه كرده. سپس مى‏گويد: و استقامت انسان به اين معنى است كه همواره ملازم طريقه مستقيم باشد كه خداى تعالى در باره چنين انسانهايى فرموده: «إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا».

ولى در صحاح اللغة استقامت را به معناى اعتدال گرفته، و گفته: وقتى مى‏گويند «استقام له الامر» معنايش اين است كه اين امر براى او در حد اعتدال بود
. پس مراد از جمله «ثُمَّ اسْتَقامُوا» اين است كه ملازم وسط راه باشند، و دچار انحراف نگردند، و بر سخنى كه آیه شریفه بیان فرموده استوار باقى بمانند. مثلا در آيه «فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ»
 معنايش اين است كه ما دام که كفار با شما معتدل بودند، شما هم براى آنان اعتدال داشته باشيد و از وسط راه منحرف نگرديد. و در آيه «وَ اسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ»
 معنايش اين است كه: آن طور كه مامور شده‏اى عمل كن، يعنى راه ميانه را پيش بگير، و هواهاى ايشان را پيروى مكن. همه تفسيرهاى مختلفى كه براى اين آيه كرده‏اند به همين معنا كه ما گفتيم برمى‏گردد.

در معنايى جامع، مى‏توان گفت: اصل واحد در اين ماده، مفهومى است در برابر قعود و معناى اصلى آن«به پاداشتن» و «فعليت عمل» است. استقامت با توجه به معناى‏طلبى باب استفعال، به معناى طلب قيام است و استمرار و استدامت و مانند آن از لوازم معناى اصلى به‏شمار مى‏آيد.
 استقامت در مفهوم قرآنى آن اصطلاحى براى پايدارى در دين و مسير حق در برابر كژيهاست.
 
نکات تفسیری:
1 ـ معانی قرآنی استقامت
بيشتر مباحث قرآنى استقامت مربوط به 9 آيه‏اى است كه متضمن مشتقات فعلى استقامت است. در اين آيات جز آيه 7 سوره توبه كه به موضوع استقامت در عهد و پيمان پرداخته ساير آيات، استقامت را در مورد توحيد و سير به سوى خدا مطرح كرده است. 

همان‏گونه كه واژه‏ پژوهان براى استقامت چندين معنا برشمرده‏اند مفسران نيز در معنا و تفسير آن معانى اعتدال، و دورى از افراط و تفريط، ثبات و دوام، و طلب قيام را بازگو كرده‏اند.
 
2 ـ تفسیر استقامت به طلب قیام
تفسير استقامت به طلب قيام به اين صورت است كه انسان در حال قيام وايستادن در متعادل‏ترين حالت و مسلط بر توانايي ها و كارهاى خود است و اين تسلط انسان را به شخصيت و شأن انسانى خود مى‏رساند تا بتواند كارهاى مناسب با استعداد انسانى خود را انجام دهد. به اين جهت، از متعادل‏ترين حالت هر چيز به‏گونه‏اى كه امكان نمايان شدن همه آثار و تواناييهاى آن وجود داشته باشد، به‏صورت استعاره با واژه «قيام» ياد مى‏شود،استقامت نيز چون مصدر باب استفعال است و معناى طلب دارد به معناى طلب قيام و استدعاى ظهور همه آثار و منافع است. 
استقامت انسان در امرى آن است كه شخص قيام به آن امر و اصلاح آن را از خود طلب كند، به‏گونه‏اى كه كامل شود و فساد و نقص در آن راه نيابد، بنابراين، معناى استقامت در هر آيه‏اى با توجه به زمينه‏اى كه استقامت در آن مطرح شده، متفاوت است؛ مانند قيام به حق توحيد در عبوديت: «قُل انَّما انا بَشَرٌ مِثلُكُم يوحى‏ الَىَّ انَّما الهُكُم الهٌ واحِدٌ فَاستَقيموا الَيهِ»
، و ثبات بر ربوبيت حق در همه شئون زندگى و محافظت بر توحيد در همه امور باطنى و ظاهرى: «انَّ الَّذينَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقموا» و قيام به وظايف دينى: «فَاقِم وَجهَكَ لِلدّينِ حَنيفًا».
 و شايد به همين جهت مفسران، تفسيرهاى گوناگونى از استقامت در آيات مربوط ارائه كرده‏اند.

3 ـ تفاوت صبر و استقامت
براساس اين تفسير، استقامت مفهومى جامع‏تر از آنچه ديگر مفسران در معناى آن گفته‏اند دارد، زيرا چيزى را برپا داشتن به‏گونه‏اى كه همه آثار آن ظاهر گردد مستلزم اعتدال، صبر و ثبات در آن است، ازاين‏رو هر يك از اين تعريف ها را مى‏توان تعريف به لازم استقامت و آنها را به لحاظ مفهومى، مستقل از استقامت دانست، زيرا صبر در لغت به معناى حبس نفس و بردبارى در ناملايمات است و جنبه سلبى در آن لحاظ شده است، برخلاف استقامت كه ويژگى اثباتى و ايجابى دارد و همچنين الزاماً در ناملايمات به كار گرفته نمى‏شود. شايد بتوان گفت با توجه به موارد كاربرد استقامت و صبر در قرآن، استقامت به معناى پافشارى و پايدارى در اصل دين و ارزشهاى دينى و عدم انحراف از راه حق به بيراهه‏هاى كفر و شرك و نفاق است كه بيشتر بعد فكرى و عقيدتى در آن لحاظ شده است و صبر به معناى شكيبايى در برابر سختي هاى اطاعت و دشواري هاى مصائب و عدم تمكين در برابر طغيان‏شهوات است كه بيشتر در مقام عمل متصور است
، افزون بر اين، كاربرد استقامت و صبر در روايات به ‏صورت قسيم يكديگر و به‏صورت دو مفهوم جدا از هم، بر استقلال مفهومى هريك دلالت دارد.

اين ويژگي هاى مفهومى و گستردگى ارتباط با مفاهيمى بنيادين چون هدايت و عبوديت، استقامت را در تعاليم قرآن و روايات دينى در جايگاه ويژه‏اى نشانده است، چنان‏كه در قرآن دو بار به پيامبر اسلام (ص) فرمان به استقامت داده شده است: «فاستَقِم كَما امِرت»
 و در ادامه يكى از اين دو خطاب پيروان پيامبر (ص) نيز به استقامت مكلف شده‏اند: «فاستَقِم كَما امِرتَ ومَن تابَ مَعَك». از موسى و هارون عليهما السلام نيز استقامت خواسته شده است.

4 ـ آثار استقامت 
در قرآن آثارى چند براى استقامت بازگو شده كه بخشى از آن، پاداش اهل استقامت در دنيا و پاره‏اى ديگر پاداش استقامت در آخرت است؛ اما ويژگى بهره‏مندى از ولايت الهى، در دنيا و آخرت شامل بندگان با استقامت مى‏گردد: «الَّذينَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقموا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ المَلكَةُ ... نَحنُ اولِياؤُكُم فِى الحَيوةِ الدُّنيا وفِى الأخِرَةِ».

مى‏توان عبارت «نَحنُ اولِياؤُكُم» را از جانب ملائكه دانست؛ اما چون فرشتگان واسطه رحمت خداوند بوده، از خود ولايتى ندارند، اين عبارت به ولايت الهى تفسير مى‏شود.
 اهل استقامت، از رهگذر بهره‏اى كه از ولايت الهى و نزول فرشتگان بشارت دهنده دارند، از چنبره ترس و اندوه آزادند: «الّا تَخافوا و لا تَحزَنوا ... نَحنُ اولِياؤُكُم فِى‏الحَيوةِ الدُّنيا و فِى الأخِرَةِ». اهل استقامت در دنيا از بركات خداوند بهره‏مند مى‏شوند: «والَّوِ استَقموا عَلَى الطَّريقَةِ لَاسقَينهُم ماءً غَدَقا»
.  عبارت «ماءً غَدَقا» دراين آيه كه به آب فراوان معنا شده كنايه از وسعت و فراوانى روزى است. 
5 ـ موانع استقامت
استقامت‏ورزى براى مؤمنان، به سبب عوامل بازدارنده‏اى در بيرون و درون وجود آدمى، همواره با موانع و دشواري هايى همراه است كه با توجه به مفهوم استقامت، هر كوتاهى و نقصى در عبوديت خدا را، مى‏توان مانع استقامت تلقى كرد، ازاين‏رو در بعضى از آيات‏مرتبط با استقامت به چند عامل كلى اشاره شده است. اين موانع عبارتند از: فراموشى ياد خدا
، پيروى از هوا و هوس
، پيروى از راه نادانان
، ممانعت شيطان از حركت انسان در صراط مستقيم
، اختلاف و تنازع و دنياطلبى.

6 ـ الطاف خداوند به اهل استقامت
این آیه درست در مقابل کسانی است که بر خلاف مدعای خود به انکار و لجاجت پرداخته و بر کفر پافشاری داشتند (که آیات قبل در باره آنان بود) پس اینجا سخن از مؤمنانی است که نه تنها اهل انکار حق نیستند بلکه در ایمان خود استوار و پابرجا بوده و به همین دلیل ذیل این آیه و آیه بعد شش پاداش و موهبت از جانب خداوند به آنها بشارت داده شده است.
 نخست مى‏فرماید: «كسانى كه مى‏گويند پروردگار ما اللَّه است، سپس بر گفته خود مى‏ايستند و كمترين انحرافى پيدا نمى‏كنند، و آنچه لازمه آن است در عمل و گفتار نشان مى‏دهند فرشتگان الهى بر آنها نازل مى‏شوند كه نترسيد و غمگين مباشيد». 
چون اینها دل به خدا بستند و ايمان محكم به او پيدا كردند و سپس تمام زندگى را به رنگ ايمان در آوردند و در محور آن قرار دادند؛ خداوند به آنها موهبت ایمنی از خوف و حزن را اعطاء می نماید. چرا که اینها اصل ایمان را بر منافع مادی ترجیح دادند. بسيارند كسانى كه دم از عشق اللَّه مى‏زنند، ولى در عمل استقامت ندارند، افرادى سست و ناتوانند كه وقتى در برابر طوفان شهوات قرار مى‏گيرند با ايمان وداع كرده، و در عمل مشرك مى‏شوند، و هنگامى كه منافعشان به خطر مى‏افتد همان ايمان ضعيف و مختصر را نيز از دست مى‏دهند. 
دومین موهبت، بشارت به بهشتی است که به آنها وعده داده شده و آنها این وعده را باور کرده و به آن پابند بودند. 
سومین بشارت این است که ملائکه یار و مددکار اهل استقامت می باشند.
در چهارمین بشارت مى‏گويند: در بهشت براى شما هر چه بخواهيد از مواهب و نعمت ها فراهم است و هيچ قيد و شرطى در كار نيست.
پنجمین بشارت اين كه نه تنها نعمتهاى مادى و آنچه دل خواه شما است به شما مى‏رسد، بلكه آنچه از مواهب معنوى طلب كنيد در اختيار شما است (وَ لَكُمْ فِيها ما تَدَّعُونَ).

و بالآخره ششمین و آخرين مژده‏اى كه به آنها مى‏دهند اين است كه شما ميهمان خدا در بهشت جاويدان او هستيد، و همه اين نعمت ها به عنوان پذيرايى يك ميزبان از يك ميهمان گرامى از سوى پروردگار غفور و رحيم به شما ارزانى  مى‏شود (نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ).

البته نبايد فراموش كرد كه استقامت» همچون «عمل صالح» ميوه درخت «ايمان» است زيرا ايمان هنگامى كه عمق و نفوذ كافى پيدا كند انسان را دعوت به استقامت خواهد كرد، همان گونه استقامت در مسير حق بر عمق ايمان نيز مى‏افزايد، و اين دو تاثير متقابل دارند.

از آيات ديگر قرآن نيز استفاده مى‏شود كه ايمان و استقامت نه تنها بركات معنوى را به سوى انسان سرازير مى‏كند، بلكه از بركات مادى اين جهان نيز در سايه اين دو بهره‏مند خواهد شد.

7 ـ معنای ولایت ملائکه بر مومنین
عبارت «نحَْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فىِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَ فىِ الاَْخِرَةِ» این سوال را به وجود می آورد که منظور از ولایت ملائکه در آیه شریفه چیست؟ پاسخ این است که اولا چون ملائكه واسطه رحمت و كرامت خداوند هستند، دارای ولایت می باشند بنابراین ولایت داشتن آنها به این معنا نیست که از نزد خود اختيارى داشته باشند. و ثانیا خواسته بين اولياى خدا و دشمنان او مقابله و مقايسه كند، چون در حق دشمنانش فرموده بود: «وَ قَيَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ»
 (ما براى كفار قرين‏هاى بدى قرار داديم) و در آيه مورد بحث در مقابل آن قرين‏ها، از قول ملائكه‏اش مى‏فرمايد: «ما اولياى شما هستيم».

و نتيجه اين مقابله آن است كه معلوم شود كه مراد از ولايت ملائكه براى مؤمنين، تسديد و تاييد مؤمنين است، چون ملائكه مؤيد آنهايند كه مختص به اهل ولايت خدايند، و اما ملائكه‏اى كه حارس و نگهبان خلقند، و يا آنهايى كه موكل بر ارزاق و اجلهاى مردم و ساير شؤون آنهايند، اختصاصى به مؤمنين ندارند، بلكه مؤمن و كافر برايشان يكسان است. 
 
بعضى از مفسرين گفته‏اند: اصلا اين آيه شريفه كلام خدا است نه كلام ملائكه. 

حدیث:
1 ـ وَ قَدْ قُلْتُمْ رَبُّنَا اللَّهُ فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابِهِ وَ عَلَى مِنْهَاجِ أَمْرِهِ وَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ ثُمَّ لَا تَمْرُقُوا مِنْهَا وَ لَا تَبْتَدِعُوا فِيهَا وَ لَا تُخَالِفُوا عَنْهَا

على(ع) در يكى از خطبه‏هاى نهج البلاغه اين آيه را با عبارت گويا و پر معنايى تفسير مى‏كند و بعد از تلاوت آن مى‏فرمايد: «شما گفتيد پروردگار ما «اللَّه» است اكنون بر سر اين سخن پايمردى كنيد، بر انجام دستورهاى كتاب او، و در راهى كه فرمان داده، و در طريق پرستش شايسته او، استقامت به خرج دهيد، از دايره فرمانش خارج نشويد، در آئين او بدعت مگذاريد و هرگز با آن مخالفت نكنيد».

2 ـ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الِاسْتِقَامَةِ فَقَالَ هِيَ وَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ يَعْنِي عِنْدَ الْمَوْتِ: وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

در حديثى كه از امام على بن موسى الرضا (ع) نقل شده در پاسخ سؤال از تفسير استقام فرمود: استقامت همان روش ولايتى است كه شما داريد.

3 ـ و عن سفيان بن عبد اللّه الثقفي رضى اللّه عنه قلت يا رسول اللّه أخبرني بأمر أعتصم به قال قل ربى اللّه ثم استقم قال قلت ما أخوف ما يخاف على فأخذ رسول اللّه بلسان نفسه و قال هذا.
 

در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام ص آمده كه شخصى خدمتش عرض كرد: اخبرنى بامر اعتصم به: «دستورى به من ده كه به آن چنگ زنم و در دنيا و آخرت اهل نجات شوم». پيامبر(ص) فرمود: بگو پروردگار من اللَّه است و بر اين گفته خود به‏ايست! سپس مى‏گويد: پرسيدم: خطرناكترين چيزى كه بايد از آن بترسم چيست؟ پيامبر ص زبانش را گرفت و فرمود: اين!
 

داستان:
پدر و مادر وى كسانى بودند كه از حبشه به حالت اسارت وارد جزيرة العرب شده بودند، بلال كه بعدها موذن رسول خدا شد غلام اميه بن خلف بود. اميه، از دشمنان سرسخت پيشواى بزرگ مسلمانان بود، چون عشيره رسول خدا (ص ) دفاع از حضرت را به عهده گرفته بودند وى براى انتقام غلام تازه مسلمان خود را در ملاء عام شكنجه مى داد، او را در گرمترين روزها با بدن برهنه روى ريگهاى داغ مى خوابانيد، سنگ بسيار بزرگ و تفتيده اى را روى سينه او مى نهاد و او را با جمله زير مخاطب مى ساخت: دست از تو برنمى دارم تا اين كه به همين حالت جان بسپارى، يا از اعتقاد به خداى محمد برگردى و لات و عزى را پرستش كنى ولى بلال در برابر آن همه شكنجه، گفتار او را با دو كلمه كه روشنگر پايه استقامت او بود پاسخ مى داد و مى گفت: احد احد يعنى خدا يكى است، خدا يكى است، و هرگز به آيين شرك و بت پرستى ايمان ندارم. استقامت اين غلام سياه كه در دست سنگدلى اسير بود، مورد اعجاب ديگران واقع گشت. حتى ورقه بن نوفل دانشمند مسيحى عرب بر وضع رقت بار بلال گريست و به اميه گفت: به خدا سوگند هرگاه او را با اين وضع بكشيد من قبر او را زيارتگاه خواهم ساخت. گاهى اميه شدت عمل بيشترى نشان ميداد، ريسمانى به گردن بلال مى افكند و به دست بچه ها مى داد، تا او را در كوچه ها بگردانند.

در جنگ بدر نخستين جنگ اسلام و كفر، اميه با فرزندش اسير شدند، برخى از مسلمانان به كشتن اميه رأى نمى دادند، ولى بلال مى گفت: او پيشواى كفر است، بايد كشته شود و بر اثر اصرار او پدر و پسر به كيفر اعمال ظالمانه خود رسيدند و هر دو كشته شدند.
نتیجه:
بسیاری از ما تا زمانی که بتوانیم بین دیانت و منافع، کشش ها و آرزوهایمان جمع کنیم دین دار هستیم اما اگر لازم باشد برای دین از منافع بگذریم، در مقابل تمایلات نفسانی بایستیم، به خاطر دفاع از دین آسیب ببنیم و غرایز را کنترل کنیم غالبا اهل استقامت نیستیم و دفاع از دین را به دیگران واگذار می کنیم به همین دلیل خداوند متعال در آیه 54 سوره مائده صریحا فرموده: ای اهل ایمان اگر شما به بهانه های مختلف روی از دین برمی گردانید خداوند به زودی جمیعیتی را جایگزین شما می کند که آنها خدا را دوست دارند و خداوند هم آنان را و از سرزنش شنیدن و ملامت شدن در راه دین خدا باکی ندارند.
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� ـ  دائرة المعارف قرآن كريم(3)، ص، 147.
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� ـ سوره هود، آیه 112.


� ـ  الميزان، ج 17، ص، 390.


� ـ سوره جن، آیه 16.


� ـ همان، آیه 17.


� ـ سوره شوری، آیه 15.


� ـ سوره یونس، آیه 89.


� ـ سوره اعراف، آیه 16.


� ـ سوره انفال، آیه 46.


� ـ تفسیر نمونه، ج 20، ص 273 ـ 270.


� ـ همان، ص، 277.


� ـ سوره فصلت، آیه 25.


� ـ ترجمه تفسير الميزان، ج‏17، ص، 592.
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� ـ بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏6، ص، 148؛ البته مضمون روایت به معنى اين نيست كه مفهوم آيه در مساله ولايت خلاصه شود بلكه چون پذيرش رهبرى ائمه اهل بيت ع ضامن بقاء خط توحيد و روش اصيل اسلام و ادامه عمل صالح است، استقامت را به اين معنى تفسير فرموده است.
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